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    چكيده
 ها در پيشرفت و تعـالي جوامـع يـا   ها و حكومتهمواره نقش دولت ،از گذشته تا به امروز

ز ام بيش اين مه ،ويژه در چند دهه اخيرهها مورد بحث و مناقشه بوده است بافتادگي آنعقب
مانند دولت كوچك، دولت كارآفرين، دولـت الكترونيـك و    ؛پيش نمايان شده است و مباحثي

بـه  » حكمراني مطلـوب «دولت كارآمد به عنوان يك پارادايم غالب مطرح گشته است. مفهوم 
 ـنظريه حكمراني مطلوب  .اي فزاينده در ادبيات توسعه مورد استفاده قرار گرفته استگونه ه ك

ني الگويي براي توسعه پايدار انسـا  ،شودگويي تعريف ميهاي مختلفي از جمله پاسخيبا ويژگ
 گويي كه بـه گردد. لذا در اين مقاله در پي اثبات اين موضوع هستيم كه آيا پاسخمحسوب مي

ن در متو ،باشدحكمرانـي مطلوب از منظر نظام بين الملل مطرح مي يهالفـهؤاز م يكيعنوان 
معطـوف به شيوه كشورداري به شـكلي صـريح، قابـل رديـابي      ،هاي تاريخيو گزارش ينيد

در خـواهيم يافـت كـه امـام      ،علـوي  كومتلفه مذكور در حؤاست؟ از اين رهگذر با بررسي م
ود خبلكه در عمل نيز همواره  ،اندنه تنها در مقام نظر معتقد به حكمراني مطلوب بوده 7يعل

   .دانستندرا متعهد به آن مي

  گان كليديواژ
  ينيحكومت د ،يگويي، حكومت علوحكمراني مطلوب، پاسخ

                                                                                

 .hosinsoltan@yahoo.comجوي دكتري فقه و مباني حقوق دانشگاه مفيد: دانش *
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  مقدمه
هايي هستند كه از طريـق  ها و سياستها به دنبال طراحي و اجراي برنامهدولت ههم

تـر برسـانند و   هرچـه بـيش   هها بتوانند كشور و مردم خود را بـه پيشـرفت و توسـع   آن
سراسـر تـاريخ تمـدن بشـري مملـو از       سعادت و رفاه را براي آنان بـه ارمغـان آورنـد.   

ها نيز در رسيدن هايي است كه در اين زمينه صورت گرفته و البته بسياري از آنكوشش
بيست و يكم در ايـن زمينـه    قرن بيستم و اخيراً ،به نتيجه ناكام مانده است. با وجود اين

 ؛فته استامروزه جهان در فرآيند تحولات بزرگي قرار گر .وضعيت خاص خود را دارد
كردهـاي  روي ،هاي شگرف در علم و فنـاوري اسـت  اين تحولات كه ناشي از پيشرفت

هاي سياسي، اجتماعي، اقتصـادي، فرهنگـي و نظـامي پـيش روي     جديدي را در عرصه
هـاي مختلـف   وجودآمدن سـازمان هتغيير در روابط اجتماعي و ب .جوامع قرار داده است

طلبد كه نگاه جديـدي  ل در اقتصاد بين المللي ميبين المللي، تعاملات فرهنگي و تسهي
ها و مبـاني  ناپذير است كه نقش دولتاجتناب ،اينربناب .نسبت به حكمراني مطرح شود

هـاي علمـي، انسـاني،    گيري از تمامي ظرفيتحكمراني نيز متحول شده تا بتواند با بهره
ي بارز اين عصـر بـا   هايكي از تفاوت .مشي جديدي را در پيش گيرند ،مادي و معنوي

گيري براي كـل  تصميم ههاي پيش از آن، پيدايي نهادهاي بين المللي است كه داعيزمان
دنيا را دارند. در زمينة مباحث مربوط به توسعه و پيشرفت نيز نهادهاي مختلفي تأسيس 

كارگيري دانشمندان و متخصصان مختلف و تحقيقـات گسـترده سـعي دارد    شده و با به
هـا و  عمومي در اين زمينه بـه كشـورها ارائـه كنـد. يكـي از آخـرين طـرح        هايينسخه
است كه بانك جهاني بيش و پـيش از ديگـران بـر    » نظريه حكمراني مطلوب«ها انديشه

(بر مبنـاي ليبراليسـم) در منـابع دينـي بـا       اما آيا تحقق اين نظريه ،اجراي آن تأكيد دارد
پذير خواهد بود؟ با توجـه بـه   ديني) امكانشناسانه متفاوت (وجود پذيرش مبناي هستي

تجربـه يـك    »نهج البلاغـه «آن كه در متون ديني ما مشتمل بر تاريخ و روايات از جمله 
 ،گزارش شده اسـت  7حكومت اسلامي به معناي واقعي كلمه تحت رهبري امام علي

تواند بـه ايـن پرسـش    هاي حكمراني مطلوب در حكومت آن حضرت، ميلفهؤمطالعه م
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از در اين نوشتار سعي نگارنده بر آن بوده است كه به بررسي يكي  ،بنابراين .سخ دهدپا

كردي بر گويي) در حكومت علوي با رويهاي تحقق حكمراني مطلوب (پاسخشاخص
  قرآن و نهج البلاغه بپردازد.

  لهأبيان مس
گويي از موضوعاتي است كه با طرح موضـوع حكمرانـي مطلـوب در عرصـه     پاسخ

هاي اصلي آن مطرح شده اسـت  لفهؤعنوان يكي از مههاي اخير بين الملل در دههنظام ب
هـاي  عنـوان يكـي از اصـول نظـام ههـا بهـا و ملتگوبودن دولـتپاسخ ،و در اين نظام

گـويي  هاي قرآن، اسـلام بـر پايـه پاسـخ    بر اساس آموزه. دموكراتيك مطرح گشته است
از جنبـه فـردي، خداونـد     ؛فـردي و اجتمـاعي   :اردگويي دو جنبـه د استوار است. پاسخ

تعيـين   آنداده و اهداف مشخصي براي  اختيار انسان قرار هايي دراختيارات و توانمندي
از ايـن   .گـو باشـد  پاسـخ  ،هـا و اهـداف  در مقابل ايـن توانمنـدي  بايد كرده اسـت كـه 

ي مردم اختيـارات  توان نتيجه گرفت كه از جنبـه اجتمـاعي نيز وقتگري الهي ميپرسش
ها تفويض هايي در اختيار كارگزاران خود قرار دادند و قدرت خود را به آنو توانمندي

). 62، ص4، ش1388گويي هستند (اخوان كـاظمي،  اين مسؤولان ملزم به پاسخ ،كردند
اي اسـت كـه در همـين    گويي داراي جايگاه عالي و پسنديدهنيز پاسخ »نهج البلاغه«در 

پذيري آن در برابر به مطالبات مردم و مسؤوليت 7گويي حكومـت علـويراستا پاسخ
لـذا مـا در پـي     .باشـد مـي 7هاي جامعه از ابعاد روشن سيره سياسي امام عليپرسش

كنندگان ايده حكمراني مطلــوب  گويي بر خلاف تصور مطرحلفه پاسخؤاثبات آنيم كه م
ن در حد اعلاي آن قابـل مشـاهده   شادر دوران كوتاه حكومت 7در قرآن و سيره علي

   .است

  ضرورت و روش تحقيق
چــون شــفافيت، مســؤوليت، هــا و معيارهــايي هــماز مقيــاس» حكمرانــي خــوب«
پذيري متشكل است. اصول مـذكور در  گويي، مشاركت، حاكميت قانون و انعطافپاسخ

مـود  و ن به ايـن معنـا كـه جلـوه     ؛ها و مصاديق تحقق آن نيز هستندهمان حال شاخص
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ت و قالـب ايـن اصـول مشـاهده و     أتوان در هيخارجي و احراز حكمراني خوب را مي
كه اين آموزه برگرفته از محافل و مجـامع غربـي اسـت، امكـان      جاآن شناسايي كرد. از

هدف اصلي ايـن   ،ديگر بيان به شدن آن در جوامع اسلامي محل تفرق آرا است.اجرايي
گـويي و حكمرانـي   چـون پاسـخ  اجتمـاعي هـم   ـانساني  تبيين مفاهيم مدرن علوم  مقاله

عنوان مطالعه مـوردي بـه    نوشتار حاضر به ،از اين حيث .مطلوب در متون ديني است
چـون  عنوان مفهومي مدرن در متون و منـابع فقهـي هـم    گويي بهواكاوي مفهوم پاسخ

ر راسـتاي  گـامي مهـم د   ،لـذا ايـن منطـق    .پرداخته اسـت  »نهج البلاغه« و »كريم قرآن«
جويي مفاهيم مدرن در متون ديني به شمار خواهد سازي علوم انساني از طريق پيبومي
  آمد.

هـاي  دسترسي بـه داده  ،يك تحقيق بنيادي و تئوريك استبحث نظر به اين كه اين 
ها خانهآن مبتني بر مطالعه و بررسي منابع علمي مكتوب و الكترونيكي موجود در كتاب

 ،روداي پـيش مـي  خانـه من اين كه بر پايه اطلاعات و منـابع كتـاب  ض ،روشاين  است.
  خواهد داشت.نيز جنبه توصيفي و تحليلي 

  اهداف 
   :باشداين مقاله در پي اهداف زير مي

» حكمراني خوب«آشنايي محققان و نخبگان علوم اسلامي و دانشگاهي با مفهوم  .1
  گويي در پرتو منابع اسلامي.و اصل پاسخ

اسـتفاده از   جهت افـزايش ريسـك ارتكـاب فسـاد و سـوء     هل ميزان تخلف بتقلي .2
  موقعيت در تشكيلات دولتي در پرتو آشنايي با اين اصل مهم.

هاي خلاف واقع بـا اسـتفاده از   ههگيري از رسوخ شبعمومي و پيش كسب اعتماد .3
  .»گوييپاسخ«ساختن نهادينه
از يـك سـو مطـابق مـوازين      كسب معيارهاي سنجش كارآمدي يك حكومت كه .4

   .هاي يك حكومت مطلوب و كارآمد را نقض نكندشاخص ،شرع باشد و از سوي ديگر
  .قراردادن سرمشقي ارزنده در اختيار صاحبان قدرت در جهت حفظ حقوق ملت .5
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  ال اصلي  ؤس

گـويي را بـا عنايـت بـه     نظيـر پاسـخ   ؛هـاي حكمرانـي مطلـوب   لفـه ؤتـوان م آيا مي
  انطباق داد؟ 7در اسناد بين المللي در حكومت حضرت عليهاي مندرج شاخص

  حكمراني مطلوب  
خـلاف واژه   شـده اسـت كـه بـر    براي حكمراني خوب نيز تعاريف گوناگوني ارائه 

 هـر  ،ديگـر  عبـارت  هم ندارد. بـه  ها تفاوت چنداني باحكمراني، روح حاكم بر همه آن
توجـه   عد يا ابعاد خاصي از آن را موردبشده،  كدام از تعاريفي كه براي اين مفهوم بيان

واقـع   . درسـت ا خود قرار داده است و بر مبناي آن، بـه تعريـف ايـن مفهـوم پرداختـه     
تعريـف   آن و يا بر اسـاس فرآينـد   آن هايتوان بر اساس ويژگيحكمراني خوب را مي

يف ها، وضعيت حكمراني خوب تعربر اساس ويژگي ،ديگر، در تعريف عبارت كرد. به
روش دوم، حكمرانـي خـوب بـر     كـه در درحـالي ) شود. (مانند تعريف بانك جهانيمي

كميسـر   ،»ماري رابينسون«شود. (مانند تعريف اساس فرآيند اعمال حاكميت تعريف مي
  .)31، ص1383 ،و خيرخواهان عالي سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد) (ميدري

بار در سندي از بانك جهاني بـا  لين(بايد خاطرنشان شد كه حكمراني خوب براي او
 به كار گرفتهميلادي  1989در سال » آفريقاي زير صحرا، از بحران تا رشد پايدار«عنوان 

هـاي تحـول سـاختاري كـه بـراي      اين مفهوم با انواع  سياست ،شده است. در اين سند
هـايي  توجه و اهتمام بانك جهاني بود، مرتبط شده است. سياسـت  ساليان طولاني مورد

سـازي بخـش عمـومي و    چون كاهش مداخله دولت در تصميمات اقتصـادي، كوچـك  
 هـاي غيـر  سالاري دولتي، بـازار آزاد و حـذف يارانـه   سازي و كارآمدسازي ديوانشفاف

  ).111، ص1389 (نقيبي منفرد، ضروري و تغيير اين فرآيند با اقتصاد جهاني
عنـوان ارائـه خـدمات     ا بـه جايي ديگر حكمرانـي خـوب ر   در ،چنين اين بانكهم

(قـدمي و   گو تعريف نمـوده اسـت  عمومي كارآمد، نظام قابل اعتماد و نظام اداري پاسخ
  .)47ص، 31ش، 1391ديگران، 

دانـد كـه   ، كميسر عالي سابق حقوق بشر، حكمراني را فرآيندي مي»ماري رابينسون«
خـود را مـديريت و    پردازنـد، منـافع  نهادهاي دولتي به مسائل عمومي مـي  ،از طريق آن
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حكمرانـي خـوب بـر اسـاس ايـن تعريـف،        .كننـد تحقق حقوق بشـر را تضـمين مـي   
دهد دور از خطا و با محوريت قانون انجام ميهاي فوق را به شكل صحيح و به فعاليت

  ).112ص همان،(

  گويي  پاسخ
نـوع   ديگـر از چون روابط ساير نهادها بـا يـك  رابطه ميان نهاد قدرت و ساير نهادها هم

ثير أنهاد قدرت را نيز تحت ت ،ثرات سـاير نهادها، آگاه يا ناخودآگاهأثير و تأتعاملي است و ت
چـه آن نماينـده جامعـه و برگزيـده آن بـراي       ؛به نهاد قدرت هرگونه بنگـريم  .دهدقرار مي

در  ،تمشيت امور فرض كنيم و چه عقل برگزيده مرهوب كه فراتر و والاتر از جامعه اسـت
كـه  ي و معلولي ميان آن با جامعه برقرار اسـت. چنـان  اي اساسي و شبه علّرابطه ،ـالهـر ح

ملت بي  ،حكومتي معنا ندارد و بدون حكومتي مستقر و فهيم و حكيم ،بدون جامعه و مردم
كيد أهاي اسلامي بر هر دو وجه حاكم تنگاه ديني و آموزه. در مسير فنا خواهد بود سامان و

با  ؛با حاكم عادل و عالم و فهيم است لاحيت حكمراني در جامعه صرفاًاز يك سو ص .دارد
بـدون خواسـت و اراده    ،شود و از سـوي ديگـر  هايي كه به تفصيل براي آن بيان ميويژگي
 غصبي و غيـر  ،شكل گيردحكومتي گيرد و اگر هم در اين حال حكومتي شكل نمي ،مـردم

يعني مردم،  ؛هاي اساسي حكمراني مطلوبفهلؤعنوان يكي از مهگويي بپاسخ. مشروع است
اگـر حكمرانـان    .كنـد اراده و خواست آنان ايـن اصـل مهـم را بــه حاكمـان تحميـل مـي    

چرا كـه خـود چيزي ندارند و  ؛همواره بايد به آنان پاسخ دهند ،داران جامعه و مردمندامانت
يعنـي  ؛حب اصلي آنقدرتي است كه صا صلاحيات، اختيارات و ثروت و ،چه هستهر آن

يت صحيح امور آنان نمايد و ترديدي نيست شجامعـه نزد آنان به امانت سپرده تا صرف تم
اي زماني به رسم امانـت  هـا ملـك شخصـي حاكمان نيست و تنها در فترهكه ايـن سـرمايه

چـه  چنـان  آن هستند. ها است و بالتبع ضامن آن و مسـؤول حسـن اسـتفاده ازدر دست آن
 برابـر  در بـودن مسـؤول « كند:مي تعريف گونهاين را گوييپاسخ ،»آكسفورد لغت فرهنگ«

 توضيح انتظار ،كنندمي سؤال شما از كه هنگامي ديگران كه ايگونه به ؛اعمال تصميمات و
  .)30، ص1395اژئر و جلالي، ( »دارند را تصميم و عمل آن
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  اصول حكمراني خوب  

ي دولـت  ابه معن (Good Governance) راني خوباگر چه در برخي از متون، حكم
تـوان ايـن دو مفهـوم را    است، امـا نمـي   نيز تعريف شده (Good Government) خوب

زيرا همه نهادهاي جامعه در قوه مجريه خلاصه نشـده و سـاير نهادهـا     ؛مترادف دانست
ياري از باشـند. امـا در ميـان بس ـ   نيز در روند اداره يك كشور به اندازه خود سـهيم مـي  

انديشمندان اين اتفـاق نظـر وجـود دارد كـه وجـود دولـت خـوب، شـرط لازم بـراي          
 ،(ESCAP)قيـانوس آرام ا	حكمراني خوب است. كميسيون اقتصادي، اجتمـاعي آسـيا و  

اسـت؛   اصول مهم حكمراني خوب و عوامل مؤثر در تقويت اين اصول را تبيين نمـوده 
هاي مـؤثري  توانند گامها مينمودن آننهادن به اين اصول و اجراييها با احترامحكومت
  :. اين اصول عبارتند ازبردارند توسعه پايدار	در روند

  . مشاركت1
 هاي حكمراني خوب بهترين پايهميزان مشاركت مردم در امور جامعه يكي از كليدي

هادهـاي  مسـتقيم (از طريـق ن   تواند به صورت مستقيم يا غيررود. مشاركت ميشمار مي
گيري يك كشـور،  توان انتظار داشت كه در نظام تصميمقانوني) صورت گيرد. البته نمي

آزادي 	جا اشاره بهتمامي نظرات موجود مد نظر قرار گيرد، بلكه مفهوم مشاركت در اين
، 22، ش1385، (ميـدري  ددار جامعـه مـدني  	هـا و سـازماندهي يـك   و تنوع ديدگاه بيان
  ).261-287ص

 حاكميت قانون .2

اي از قوانين است كه دربرگيرنده حمايت ازمند چارچوب عادلانهحكمراني خوب ني
اي اجـرا  ها) در جامعه بـوده و بـه صـورت شايسـته    ويژه اقليتهكامل از حقوق افراد (ب

گردد. لازم است ذكر شود كه اجراي عادلانه قوانين، مستلزم وجود نظام قضايي مسـتقل  
 .)همان(باشد نظام مي و يك بازوي اجرايي (پليس) فسادناپذير براي اين

 شفافيت .3

 ي جريان آزاد اطلاعات و قابليت دسترسي سهل و آسـان بـه آن بـراي   اشفافيت، به معن
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توان آگاهي افراد جامعـه از چگـونگي اتخـاذ و اجـراي     چنين شفافيت را مياست. هم همه
تحليل  به راحتي قادر به تجزيه و هاي گروهيرسانه		تصميمات نيز دانست. در چنين شرايطي،

 .)همان( و اجرايي كشور خواهند بود گيريتصميم		هاي اتخاذشده در نظامو نقد سياست

 گوييپاسخ .4

سسات در چارچوب قانوني و زماني مشخص در ؤها و مگويي نهادها، سازمانپاسخ
هـاي  رشـدن پايـه  خود و ارباب رجوع، از جمله عواملي است كه بـه استوا  يبرابر اعضا

  .)همان(شود حكمراني خوب در يك جامعه منجر مي

 گيري وفاق عموميشكل .5

هاي مختلف نمودن زمينه ظهور نظرات متفاوت در عرصهگونه كه بيان گرديد، فراهمهمان
باشد. حكمـران خـوب،   سياسي، اجتماعي و اقتصادي، از جمله اصول حكمراني خوب مي

ترين الب وفاق ملي عمومي به سمتي رهنمون گردد كه بيشبايد نظرات مختلف را در ق
نيازمنـد شـناخت دقيـق     ،گرايي را با اهداف كل جامعه داشته باشد. ايفاي اين نقش حياتيهم

 .)همان(باشد نيازهاي بلندمدت جامعه در مسير حركت به سمت توسعه پايدار مي

 حقوق مساوي (عدالت) .6

شناختن حقـوق مسـاوي بـراي تمـامي     رسميتبا بهرفاه و آرامش پايدار در جامعه، 
افراد ممكن خواهد بود. در جامعه بايد اين اطمينان وجـود داشـته باشـد كـه افـراد، بـه       

در حكمرانـي   ،تناسب فعاليت خود در منافع جامعه سهيم خواهند بود. به عبارت ديگـر 
 .)همان(هاي برابر برخوردار باشند خوب، همه افراد بايد از فرصت

 ييآاثربخشي و كار .7

از حكمراني خوب به عنوان ابزاري براي تنظيم فعاليت نهادهـا در راسـتاي اسـتفاده    
يي و اثربخشـي در  آشود. كـار نيز ياد مي محيط زيست	و حفاظت از منابع طبيعي	كارا از

 تري پيدا نمـوده مقوله حكمراني از جمله مباحثي است كه با گذشت زمان، اهميت بيش
 .)همان(است 
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 پذيري  وليتؤمس .8

شـمار  هاي حكمراني خوب بهلفهؤترين متوان يكي از كليديپذيري را ميوليتؤسم
خصوصي و نهادهـاي مـدني    يهاسسات و نهادهاي حكومتي، سازمانؤكنار م آورد. در

گو باشند. بايـد عنـوان   ها و اقدامات خود پاسخفعال در جامعه نيز بايد در قبال سياست
شـدن  زنجيراي متصل به هم بوده و اجرايـي  صورتبه ،نمود كه اصول حكمراني خوب

توان انتظـار داشـت   نمي ،باشد. براي مثالها مستلزم اجراي ساير اصول ميهركدام از آن
 جنبه اجرايـي ، حاكميت قانون	گويي بدون وجود شفافيت وپذيري و پاسخوليتؤمسكه 

  .)همانچنداني در جامعه داشته باشد (

  گويي از منظر كلام وحيپاسخ
انگيزتر از ثرتر، نافذتر و انقلابيؤجا كه در تاريخ فرهنگ بشري شخصيتي ماز آن
تر از قـرآن نـداريم   سـاز تـر و زنـدگي  آفـرين و كتــابي فرهنــگ   9گرامـي  پيـامبر

ساز بخش و انسانترين امتياز مكتب حياتلذا برجسته. )2، ص1ش، 1389(ممتحن، 
 ،در ديـن اسـلام   .هاي آن اسـت پيوستگي آموزههمبه ،اديان ديگر مكاتب و اسلام بر

اخلاق با سياست، عرفان بـا حماسـه و دنيـا بـا آخـرت پيونـد دارنـد و ايـن نشـانه        
از ديدگاه قـرآن، جهـان آفـرينش و بـه     . هاستر هدايت انساننگري اين دين دجامع
سراسـر ايـن كتــاب     .حيات انسـاني داراي حسـاب و كتـاب دقيقـي اسـت      ،تبع آن

گري و حسابرسـي از  خواهي، پرسشآسـماني سرشار از آياتي است كه بر مسؤوليت
بر آيـه   كه بناگوي امانتي باشند ها بايـد پاسخكيـد كـرده اسـت و انسـانأها تانسـان

پــذيري و در  مسـؤوليت  ،ها سپرده شده اسـت. در ايـن آيـه   به آن ،سوره احزاب 72
از  ،گويي از چنان اهميتي برخوردار است كـه در بسـياري از تفاسـير   پاسخ ،قبـال آن

كه اين امانت امانت الهي، به همان تعهد و قبول مسـؤوليت ياد شده است و علت اين
توانســت  شده اين بوده كه او اين قابليــت را داشــت و مــي   عظيم به انسان سپرده 

معبود لايـزال سـير    سويهيعني در جاده عبوديت و كمال ب ؛ولايت الهي را پذيرا باشد
 هـا و زمـين و  ما امانـت را بـر آسـمان   «. )409، ص17، ج1366كند (مكـارم شـيرازي، 

امــا انســان آن    ،داشتند ن هراسها از حمل آن ابا كردند و از آآن ،ها عرضه داشتيمكوه



66  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

/ 
پي

پيا
94

 

 

در سوره نجم آمـده   .)72 :)33((احزاب» را بر دوش كشيد، او بسيار ظالم و جاهل بود
    :است

عى   ولاَّ تزَِر وازِرةٌ وِزر أُخرْى « وف   و أنَْ لَيس للإْنِسْانِ إلِاَّ مـا سـ عيه سـ و أَنَّ سـ
رى   نخواهـد  دوش بـر  را ديگري گناه بار كس هـيچ)؛ 38-40): 53نجم((	»يـ

چه به سـعي و عمـل خـود انجـام داده، ثـواب و      رفت و براي آدمي جز آنگ
  جزايـي نخواهد بود. 

پس هر كس حامل بار خويش اسـت و هرگـز بـار ديگــرى را بــر آن اضــافه       
ى مسـؤوليت چيسـت و هـر كـس چگونـه      انخواهـد كرد و اگر انسان بداند كه معن ـ

ايسـتد كـه   روريخـتن در روز قيامـت در برابر پروردگـارش مـى  ناتوان و در حال فـ
شـود كـه چـه انــدازه     هيچ عذر و قوتى در اختيار ندارد، از آن به خـوبى آگـاه مـي   

انـداختن بار مسؤوليت خويش بر دوش ديگران، به اين گمان كـه آنـان آن را حمـل    
ايـن معنـا رهنمـون    خداوند در اين آيه ما را بـه  . است اخواهند كرد، باطل و بى معن

در  كشـد و شود كه بار سنگين مسؤوليت را احدي جز خود انسان بر دوش نمــي مي
گويي به اعمال خويش است (مكارم شـيرازي،  هر كسي مسؤول پاسخ ،روز رستاخيز

ن آخداونـد در قـر   ،هايي از آيات كه در آنبه نمونه ،در ذيل). 224، ص18، ج1366
هـاي  هـاي مختلــف و موقعيـت   افـراد در زمينـه  گـويي  كريم بر مسـؤوليت و پاسـخ  

   .مپردازيمي ،اشاره دارند گوناگون
گاه حكم خدا چشم و دنبال مكن كه در پيش ،چه علم و اطمينان نداريهرگز بر آن«

  .)36: )17((اسراء »اندها همه مسؤولگوش و دل
 »مــل از تكليــف و ثــواب و عقــاب گذارنــد؟ هپنــدارد كــه او را مآيــا آدمــي مــي«

  ).36: )75((قيامت
همه بايد به عهد خود وفا كنيد كه البته در قيامت از عهد و پيمان پرسـيده خواهـد   «
  ).34: )17((اسراء» شد

» كننـد انـد و اعـراض مـي   روز حساب مردم بسيار نزديك شد و مردم سخت غافل«
  ).1: )21((انبياء
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دگان را مـورد  بي شك كساني كه به سوي آنان رسولان را فرسـتاديم و هـم فرسـتا   «

  ).6: )7((اعراف» دهيمپرسش قرار مي
» خواهيم پرسـيد  ،اندچه انجام دادهنآپس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان از «
  ). 93-92 :)15((حجر
آيد كه هم رهبران و هـم مـردم در برابرخداونـد مسـؤول و     ز آيات فوق چنين بر ميا
هـا نهـاده اسـت و    چه كه خداوند بر عهده آنآنرهبران دينـي در برابر  .باشندگو ميپاسخ

ن كريم براي رسول آقر خداوند متعال در. مردم هم در برابر خداوند و هم در برابر رهبران
يــك بايـد    هايي را مشخص نمـوده كــه هـر  ترين رهبر و مردم، مسؤوليتعنوان بزرگهب

امـت اسـلامي    ت وگوي آن باشند. رسول مسؤول تبليـغ آيـات و احكـام الهـي اس ـ    پاسخ
 مسؤوليت خاتم پيامبران ابلاغ آشكار اسـت و در  ؛اندمسؤول فهم و پـذيرش دعـوت الهي

  ).1، ص2، ش1389(حيدري اصفهاني،  منان است كه اطاعت كنندؤوظيفه م ،مقابل
   د:فرماينسوره نور مي 54در آيه خداوند متعال در اين باره 

 ،گر پشت نموديد [بدانيد كه] برعهده اوستبگو خدا و پيامبر را اطاعت كنيد. پس ا«
راه  ،چه موظف هستيد و اگـر اطـاعتش كنيـد   آن ،چه تكليف شده و برعهده شماستآن

  .)54 :)24((نور »موريتي نيستأخواهيد يافت و بر فرستاده [خدا] جز ابلاغ آشكار م
چه آنكند كه در برابر نقش رهبري و مسؤوليت امت را بيان مي اين آيه مسؤوليت و

  .گو باشندصورت بايد پاسخخداوند امر كرده اطاعـت كننـد و در غير اين

 گوييولين در رابطه با اصل  پاسخؤارتباط متقابل مردم و مس
گويي است. زيرا رابطه مردم بـا  اصل پاسخ ،يكي از وظايف كارگزاران در قبال مردم

وظايفي دارند و هم  حكومت يك رابطه دو سويه اسـت كه هم مردم نسبت به حكومت
  م.حكومت نسبت به مرد

كردهاي خود به مردم پاسخ دهند و مردم نيـز  كارگزاران بايد در مقابل كارها و عمل
  فرمايد:مي 7برداري و همراهي را دارند. عليدر قبال حكومت وظيفه اطاعت وفرمان

بر مـن واجـب    ؛من حقي است مرا بر شما حقي است و شما را نيز بر ،مردم
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ت كه از خيرخواهي براي شما دريغ ندارم و حقـي را كـه از بيـت المـال     اس
داب را بياموزم تـا  آادا كنم. شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و به شما  ،داريد

در  شما اين است كه به بيعت بـا مـن وفـادار باشـيد و     بدانيد. اما حق من بر
اجابت نماييد  ،اخواندمهرگاه شما را فر ،آشكار و نهان برايم خيرخواهي كنيد

   ).34خطبه ،نهج البلاغهاطاعت كنيد ( ،و فرمان دادم
مگـر در مـوارد    ،داندگو ميحكومت را در مقابل اعمال خود به مردم پاسخ 7علي

دانـد كـه اخبـار جنـگ و     مانند جنـگ كه اين را حق حاكمان مي ؛حساس و استراتژيك
وظ دارد تـا مبـادا دشمن با آگاهي از ها و ترفندهاي جنگي را نزد حكومـت محفـشيوه
  فرمايد: مي 7از اين روست كه امام علي .سوء استفاده كند ،آن

بدانيد حـق شماسـت بـر مـن كـه چيزي را از شما نپوشانم جز راز جنگ كه از 
ي زدن با شــما انجـام   أپوشاندن آن ناگزيرم و كاري را جز در حكم شرع بي ر

اي در آن وقفه ،خير نيفكنم و تا آن را نرسانمأآن به ت ندهم و حق شما را از موقع
دادن شـما  نعمـت  ،روا ندانم و همه شما را در حق برابر دانم و چون چنين كردم

درنــگ   ،عهده شماسـت و چـون شـما را خوانـدم     برخداست و اطاعت من بر
كسـي نـزد مـن خـوارتر و      ،اگر چنين پايدار نباشيد ،نداريد. در سختي درشويد

و رخصت رهايي را  فتارتر از شما نخواهد بود و كيفـر او را سخت گردانمركج
پس اين دستورها را از اميران خود بگيريد و فرمان آنـان را  ،از من نخواهد شنود

  ). 50نامه ،دارد... بپذيريد (همانسان وا ميچنـان كـه خـدا كارتان را بدان
گـوي اعمـال خـود    ند و بايد پاسخاشاره شد كه حاكمان در برابر مردم مسؤول هست
 بـرداري و همراهـي دارنـد.   فرمـان  باشند و مردم نيز در قبال حكومت وظيفه اطاعـت و 

مسـتقيم   معاونين و غير ،توان از طريق وزراگويي بسـيار مهـم است. گاه مينحوه پاسخ
اسـخ  ها پحضـوري و بـدون واسطه به آن ،به مردم پاسخ داد و گاه حاكم در ميان مـردم

گويي بايد به موقع و مناسب و صحيح و مطـابق بـا   دهد. علاوه بر اين حضور، پاسخمي
گويي بكاهـد و آن را بـي ارزش كنـد و    تواند از اثر پاسخواقـع باشـد كه گذر زمان مي

  دارو بعد از مرگ سهراب باشد.نوش
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  فرمايد: گويي به هنگام ميبا توجه به حساسيت پاسخ 7علي ،از اين روي

بدان مبـادرت كنـي، از    برخي از امور است كه بـه ناچـار خـود بايد مستقيماً
جمله پذيرفتن كارگزارانت كه مسؤولان دفتري تو از آن ناتواننـد و از جملـه 

شـود و معاونانـت از   عرضه مي ج مردم، آن روز كه به تويگفتن به حواپاسـخ
ه انجام برسان كه هر روز روند، كار هر روز را همان روز بانجام آن طفره مي

  ).53نامه ،خصوص دارد... (همانهكار ب

  گويي به شهروندانها و پاسخپذيرش لغزش
گـاه   ،دستگاه عريض و طويل اداري كـه دارنـد   ها به علت مشغله فراوان وحكومت

ممكـن اسـت افـرادي در ايـن بـين بـا اغتنـام از         ها مشكل است وكنترل امور براي آن
استفاده از موقعيت و امتيازات حكومتي دست زننـد، يـا در    ءها به سورانت ها وفرصت

دار رخ دهد كه اين امري طبيعي است. امـا هنـر اصـلي    اشتباهي از سوي زمام ،حين كار
دار اين است كه بعد از آن كه متوجه وقوع خطاها و اشتباهات در حكومـت شـد و   زمام

تباهات را به گـردن گيـرد و ضـمن    محسوس بود، شجاعانه اش او كوتاهي و قصور براي
ح دهـد و  يعلل كوتاهي و قصور و يا بي توجهي را به مـردم توض ـ  ،مردم عذرخواهي از

 ،مردم را با پاسخ روشن قانع سازد كه قصد و عمدي در كار نبوده است و بـا ايـن كـار   
 ءسـو  كرد به حكومت جلـب كننـد تـا   اطمينان افكار عمومي را نسبت به عمل اعتماد و
، 1386هاي مردم نسبت به مسؤولان دفع و حل شود (نيكو برش راد، ظن ءو سو تفاهم
  فرمايند: مي 7امام علي ،بر همين اساس .)132ص

اي آنان را به عذر خود متوجه گردان ها ستم كردههرگاه رعيت پندارند به آن
در اين كار خودسازي تو  ،شان را برطرف كنبدگماني ،گري لازمو با روشن

نوعي عذرخواهي است كه به وسيله آن به آرمـان خـويش    ،را با رعيتو مدا
  ).53نامه، نهج البلاغهتوان رسيد (مي ،كه پايداري آنان در حق است

  داري علويگويي در آينه زمامشكوه پاسخ
بـودن  ديگرنـد. ملازمـه مسـؤول   دو مفهـوم مـلازم يـك    »گـويي مسؤوليت و پاسـخ «
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ـاي نظـام سياسي اسلام آن اسـت كـه حكومـت از    هگويي است. يكـي از ويژگيپاسخ
بـه   7سـخن معـروف امـام علـي     .»حق و امتياز«است، نه  »امانت و مسؤوليت«مقوله 

در  7امـام  .گواه روشن بر ايـن واقعيـت اسـت    ،فرماندار آذربايجان »اشعث بن قيس«
  د: فرمايناي خطاب به او مينامه

ن نبوده، بلكه امانتي در گـردن  همانا پست فرمانداري براي تو وسيله آب و نا
بايـد از فرمانـده و امـام خـود اطاعت كني، تو حق نداري نسـبت   ،تو اسـت

به رعيت استبداد ورزي و بدون دستور به كار مهمي اقدام نمـايي، در دسـت   
دار آني تا بـه  هاي خداي بزرگ و عزيز است و تو خزانهتو امـوالي از ثروت

  .)5نامهمن بسپاري... (همان، 
در ايـن   .اندمردان حافظ و نگهبانان اين امانت و حقوق مردمدولت ،در اين بينش

دنيا نيسـت، بلكـه    مناصب اجتماعي و سياسـي يـك فرصت براي رسيدن به ،مكتب
بـديهي   .)6، ص34، ش1383ت و آزمون الهـي اسـت (ورعـي،    لييك وظيفه، مسؤو

 تعهد و مسؤوليتي است كـه برگويي در قبال است كه يكي از لوازم مسؤوليت پاسخ
گـويي معنـا و مفهـومي    عهـده انسـان نهـاده شـده اسـت و مسؤوليت بـدون پاسـخ  

 ،شـوايان دينـي آنــان در اوج قـدرت  ياين افتخار از آن مسلمين است كـه پ ندارد و
شـان  عنوان مسؤول معرفي كرده و مردم را با حقـوق اجتمـاعي و سياسـي   هخود را ب
جـا  در ايـن  .آموختنـد مردان را به ايشان مـي د و راه نظـارت بر دولتسـاختنآشنا مي

گـويي بـه خداونـد و    گويي را در حكومـت علـوي از دو بعـد پاسـخ    هاي پاسخجلوه
نظـر   گويي از جلـوه دوم آن مـد  تر پاسخگويي به مردم مطرح خواهيم نمود كه بيشپاسخ
  .باشدمي

  دار اسلاميگويي زمامهاي پاسخعرصه
   د:باشگويي حاكم حكومت اسلامي در دو زمينه ميهاي ديني، پاسخموزهآ در

  گويي به پروردگار. پاسخ1 
 ـ  آن اسـت كـه    ،آيـد شـمار مـي  هيكي از نكات مهمي كه امتياز نظام سياسي اسـلام ب
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اند. اگـر نعمـت   گاه خالق هستي مسؤول و مكلفمردان در درجه نخست در پيشدولت

احكام دين خدا اجـرا،   ،هاده شده براي آن است كه در پرتو آندر اختيار آنان ن »قدرت«
وند مسؤولند اگاه خدمين شود. همه مردم در پيشأجامعه اصلاح و حقوق واقعي مردم ت

مـردان  از آن جملـه دولـت   ،تـري برخوردارنـد  آنان كـه از نعمـت بـيش    ،و در اين ميان
در دادگـاه عـدل الهـي     تري دارند. چنين احساسي در انسـان كـه روزي  مسؤوليت بيش

كند و از تعدي به حقوق آدمي را منضبط مي ،گوي اعمال و رفتار خود خواهد بودپاسخ
   .دارد (همان)خداوند و بندگان او باز مي

اليـوم  «يي به محضر الهي بود. گوپاسخدر تمام دوران حكومت به فكر  7امام علي
اسـت و   »سـريع الحسـاب  «اونـد  دانسـت خد آورد و به نيكي ميرا به ياد مي »الحساب

شـدن در آن دادگـاه حسـابرسي را جز بـا رحمـت   و كسي توان تبرئه »اسرع الحاسبين«
آهن  نمود و امام بابرادر امام كه بيش از حق خود طلب مي ،»عقيل«ماجراي . الهي ندارد

يي را بـه يـاد وي آورد و تعهد و مسـؤوليت خـويش در   گوپاسخگداخته قيامت و روز 
 ،تـرين خللـي بـه تعهــد خـود  گونه براي او آشكار ساخت كه كمقابل خداوند را اينم

  .)224، خطبهنهج البلاغهترين كسانش وارد نخواهد كرد (باره نزديك حتي در

 گويي به ملت . پاسخ2

در  .باشـد نظر ما مـي  گويي مدنوع دوم پاسخ ،شناختيكرد جامعهبا توجه به روي
حظـه كـرديم كـه حكومـت اسـلامي، حكـومتي برخـوردار از     هاي پيشـين ملابخش

مـردان از حقـوق متقـابلي برخــوردار     كه در آن مردم و دولـت است پشتوانه مردمي 
بـا ايـن زمينـه نيـازي      ؛هاي دولت قانونمند بر آن قابل انطباق استهستند و ويژگي

 ؛تي هسـت هايي كـه لازمـه طبيعـي چنـان حكـوم    كه براي اثبات ويژگي نخواهد بود
در حكـومتي كـه در    »كردي شفافداشتن عمل«و  »انتقادپذيري«، »ييگوپاسخ«يعني 

اسـتدلال شـود. در    ،هاي اسلامي متكي اسـت هآموز گيري و اعمال قدرت بردستهب
ترشدن اين بحـث كمـك خواهـد كـرد     ذكر برخـي از شـواهد بـه روشن ،عين حال
  ).498، ص1383(ميدري، 
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كنـد  نوشته توصيه بسيار مهمي به او مي »مالك اشتر«اي كه به نامه در 7امام علي 
بنـدي  توان در هنجارهايي كه از سوي نظريه حكمراني مطلـوب قالـب  كه نظير آن را مي

  ست:آن جمله اين ا .جو نمودوجست ،شده است
اي اگر مردم گمان كردند كه تو از مسير حق خارج شده و ظلمي به آنان روا داشـته «

كـاري خـود را بـه ايشـان عرضـه كـن و بـا        ا آنان سخن بگو، دلايــل درسـت  آشكارا ب
  ).53نامه  ،نهج البلاغه(» آنان را از بـدگماني برهـان ،آشكارشدن در ميان مردم

مـردان در مقابـل مـردم و افكـار     يي دولتگوپاسخاين بدان معنا است كه حضور و 
و همگاني باشد. بر همـين اسـاس   آشـكار، شـفاف  بايـد كـاملاًبي هيچ مانعي عمـومي 

آگـاه  « :نگـارد در پيامي به نيروهاي مسـلح خـويش چنـين مــي  7است كه امام علي
هيچ سري از شما پنهان نسـازم و   ،باشيد! حق شما بر من اين است كه جز اسرار جنگي

 »آيد، جز حكم الهي، كاري بـدون مشـورت شـما انجـام نـدهم     در اموري كه پـيش مي
  .)50 (همان، خطبه
 ،نويسـد كـارگزار امـام در بصـره مـي     ،»عبدااالله بـن عبـاس  « كه امام به ايو در نامه

گـردد و  چه بر دست و زبان تو جاري مـي آن در ،ابوالعباس خدايت بيامرزاد« د:فرمايمي
دهـي  مسؤوليت كاري كه انجـام مـي   كار به مدارا كن كه من و تو در ،خوب باشد يا بد

  ).18همان، نامه (» شريكيم
دانسـت و  بـودن حكومـت مـي   گوپاسـخ اجراي عدالت را نيز در گرو  7امام علي

تواند مجري عدالت باشد؛ زيرا حق آزادي بيان نمي گوپاسخمعتقد بود كه حكومت غير 
ترين حقوق مردم است كه تضـييع آن بـا عـدالت    ال و انتقاد از حكومت، از بديهيؤو س

واست كه نه تنها همه اركان حكومتي، بلكه حتـي  خاز مردم مي ،روازاين .سازگار نيست
اهـل مداهنـه و    ،ال قـرار دهنـد و در نقـد اركـان حاكميـت     ؤشخص او را نيز مورد س ـ

ال قـرار  ؤسازگاري باشند و مبادا گمان كنند كه اگر او را در خصوص كارهايش مورد س
 ،او بخواهنـد  كه اجراي عدالت را ازدهند و يا حرف حقي را به او متذكر شوند و يا اين

  ).43، ص6، شناراحت خواهد شد (آرايي، بي تا
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  يي در سيره حكومتي علويگوپاسخهاي اسلوب
هاي مختلف يي به مردم در حكومت علوي به شيوهگوپاسخ ،چه كه گذشتبر آن بنا

  م:كنيهايي از آن اشاره ميپـذيرد كـه در ذيـل بـه نمونهصورت مي

  مردم  . ارتباط مستقيم با1
ويژه دوران حكـومتش  هدر طول حيات خويش ب 9سي از پيامبرأبه ت 7مام عليا

بـه   ؛ارتباط تنگاتنگ و بي واسـطه بـا مردم داشت و هميشـه در دسـترس همگـان بـود    
در  7توانستند مسائل و مشـكلات خــود را بـا امـام    اي كه همه بدون واسطه ميگونه

هيچ گاه از ديد مردم غايب نشـوند   ،دكرگزارانش نيز سفارش ميكار ميان بگذارند و به 
و براي دسترسي مردم به آنان، امكانات و تسهيلاتي فـراهم نماينـد و در ايـن رابطـه در     

  د:نويسمي »مالك اشتر«اش به بخشي از نامه
 بخشي از وقت خود را به كساني اختصاص بده كه به تو نياز دارند تا شخصاً

عمومي بـا آنـان بنشـين و در برابـر     به امور آنان رسيدگي كني و در مجلـس 
خدايي كه تو را آفريده، فروتن باش و سـربازان و يـاران و نگهبانـان خــود  

گفـتن  گوي آنان بدون اضطراب در سخنرا از سـر راهشان دور كن تا سخن
 گو كند... پس درشـتي و سـخنان نـاهموار آنان را بر خود همواروبا تو گفت
نهـج البلاغـه،   بينـي را از خـود دور ســاز... (   رگخويي و خـودبز كن و تنگ

  ).53نامه
بـاز هـم در نامـه     7امـام  ،كردن امكاناتدر ارتباط با ايجاد رابطه مستقيم و فراهم

گاه از ديد مـردم غايـب نشـوند و بـراي     كرد هيچديگري به كارگزاران خود سفارش مي
بـه دسـتور    ،عنـوان مثــال هبدسترسي مردم به آنان، امكانات و تسهيلاتي فراهم نمايند. 

  :فرمايندتوان اشاره كرد كه ميفرماندار مكه مي »قثم بن عباس«العمل آن امام همام به 
گـاه در يـك مجلـس عمـومي بـا مـردم بنشـين، آنـان كـه          در بامداد و شـام 

آگاه را آمـوزش ده   شان بگـردان و نابا فتواها آشناي ،هاي ديني دارندپرسش
رسـانت بــا   گو بپرداز. جز زبانت چيز ديگـري پيـام  وگفت و با دانشمندان به

نـدي را از  ات درباني وجود نداشـته باشـد و هـيچ نيازم   مـردم و جـز چهـره
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شود تا هـم مـدير   اين ارتباط مستقيم سبب مي . ان...ديدار خود محروم مگرد
اطلاع درستي از امور داشته باشد و هـم مـردم بـا ديـدن مـديران در جامعـه       

  .)307، ص1389زاده، دلي و قرب با مديران داشته باشند (عباسهماحساس 
چرا قطع ارتباط با مردم موجب عذاب و آتش دنيا و آخـرت اسـت و هـيچ آتشـي     

  ).185، ص1379سوز نيست (دلشاد تهراني، داران و مردم، نظامچون جدايي زمام

  . گزارش به مردم 2
گران در برابر حكومت خود كـه  هنخستين جنگ خود با مخالفان و توطئ در 7امام
بود كه به پيروزي امام و شكست  »زبير«و  »طلحه«و  »عايشه«به رهبري  »ناكثين«نبرد با 

هـايي بـه   نامه ،شدن طلحه و زبير منتهي شد. امام پس از فراغت از جنگناكثين و كشته
خـواهر   ،»ام هـاني «مردم مدينه و كوفه به صورت عمومي و براي برخي افراد از جملـه  

خود به صورت خصوصي نوشـت و آنـان را از تفصـيل مسـائل جنـگ از زمـان آغـاز        
نيز اقدامات خويش پس از تسلط دوبـاره بـر    شان وشكني ناكثين تا زمان شكستپيمان

، 1383(رفيعـي،   چنين تصميم خود مبني بر حركت به سمت كوفه آگـاه كـرد  بصره، هم
  .)79ص، 1ش

  رسيدگي به تظلمات الات وؤيي به سگوپاسخريزي پايگاهي جهت . پي3
در مركـز حكومـت خـود بـراي      7منينؤ، امير الم»ن ابي الحديدبا«بر اساس نقل  

اي در نظر گرفتـه و نـام آن   الات و شكايات خود مكان ويژهؤمراجعه به مردم و طرح س
ها و شكايات خـود بـه   ها، پرسشنهاده بود. مردم براي طرح خواسته »بيت القصص«را 
انداختنـد (ابـن ابـي    هاي خود را به صـندوق مخصـوص مـي   جا مراجعه كرده و نامهنآ

  ).51، ص17ق، ج1415، الحديد

  انتقادات سازنده . توجه به پيشنهادات و4
ثري ؤداران نقـش م ـ گرايانه از رفتار و شيوه حكومتي زماماصلاح انتقادات سازنده و

بـدين   .از انحـراف و اسـتبداد دارد  مانـدن آن  سازي حكومت و مصوندر پويايي و سالم
پرورش يافته بود،  9كه در مكتب قـرآن و دامـن رسـول خـدا 7منانؤم جهت امير
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   د:فرموورزيد و ميكيد ميأبخشيدن به آن تحكومت خويش بر عينيت در

ايـد بـر مـن    هرگز گمان مبريد سخن حقي را كه به من پيشنهاد داده و گفتـه 
م) و نـه ايـن كـه بپنداريـد در پـي بـزرگ نشـان     گران آيد (يا ناراحـت شـو

داشــتن عــدالت بــه او    دادن خويشتنم؛ زيرا كسي كه شنيدن حق يا عرضـه 
تر است. از سخن حق يا بـرايش سـنگين باشد، عمل به آن براي وي سنگين

فـوق آن كـه    زيرا مـن خويشـتن را مـا  ؛مشورت به عدالت خودداري نكنيد
و از آن در كارهايم ايمن نيستم، مگر آن كه خداوند مـرا  دانم نمي ،اشتباه كنم

  ).216نهج البلاغه، خطبه حفظ كنـد (
هـاي  هـا و كـژي  با توجه به نقش سازنده نقد در جلوگيري از لغـزش  7امام علي

برد حكومت بـه سوي اهداف عالي، به كارگزاران خـود  مسؤولان و اصلاح امور و پيش
تــر و در  همــه صــريح   رادي را كـه در گفـتن حـق از   كرد از ميان مردم اف ـتوصيه مي

بـه آنـان    ،داردچه خداوند براي اوليائش دوسـت نمـي  مساعدت و همراهي نسبت به آن
ايـن   خواه موافق ميل آنان باشند يا نه و در ؛بـر ديگـران تقـدم بدارند ،كننـدكمك مـي

د تو بايد كسـي باشـد كـه    ترين مردم نزبرگزيده«: فرمودباره به كارگزارانش سفارش مي
البته بايد توجه  ).53نامـه ، (همـان» عيب تو را به تو هديه و تو را بر نفست ياري كنـد

، انتقاد، زماني سازنده است كه بـه مخالفـت و تمـرد و 7منانؤم داشت كه از نظر امير
انه وگرنه انتقاد بي اساس و مغرض ؛اطاعت حاكمان حق و عادل منجر نشود سـرپيچي از

اي جز فساد جامعه و سلب توانايي مـديران از اعمـال مـديريت صـحيح و رشـد      نتيجه
  .جامعه نخواهد داشت و خود آفتي خواهد بود

كه موجـب اصـلاح حـاكم و حاكميـت     اعتقاد داشت كه نقد، گذشته از اين 7امام
اي بـراي رشـد سياســي و اجتمـاعي و دينـي مـردم و موجـب احسـاس       است، وسيله
تر آنان در صحنه است و ايـن امـر، خــود داراي    تر مردم و حضور قويبيش مسؤوليت

كـرد  دعوت به نقد و ارزيابي عمـل  ،فوايد بي شمار و از اهداف حكومت است. بنابراين
حاكميت از سوي مردم خيرانديش، هميشه به منظور نيـاز حـاكم نيسـت، بلكـه ممكـن      

  .)313، ص17، ش1379 (موسوي كاشمري، است مقاصد ديگري مورد نظر باشد
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هايي در اذهان مردم به وجد آيد و ابهاماتي پيدا در بسياري از موارد ممكن است پرسش
ايـن عـدم رفـع    ممكن است چرا كه  ؛شـود كـه لازم اسـت از ناحيـه حاكم رفع ابهام شود

ب انتقـاد سـب   ؛ زيـرا دلي عامه مردم نسبت به حكومـت بكاهدابهام رفته رفته از اعتماد و هم
بروز دهنـد و حـاكم نيـز مشـكلات  ،چه مردم نسبت به حاكميت در دل دارندشود تا آنمي

  .و تنگناها و دلايل خود را به گوش مردم برساند و اين نيز از فوايد مهم انتقاد است

   گيرينتيجه
 تـا ) مـيلادي  656-661( 7ساله حكمراني امـام علـي   1350توجه به فاصله زماني

 امــام  كشــورداري  تجربه با كه )ميلادي بيستم قرن پاياني دهه( رانيحكم نظريـه تولد
و  شودمي منتهي غرب در حكمراني نظريه ظهور به و آغاز كوفه و مدينـه در 7علـي

هاي مورد قبول در آغـاز و پايـان دوره مزبـور، دربردارنـده     انگيـز آمـوزهتشابه اعجـاب
در مقام مقايسـه  نظريـه    .ز كنار آن گذشتتـوان بـي اعتنا ادرس مهمي است كـه نمـي

 در كـه  گونـه گفـت  توان اينمي، 7علي امام ديدگاه با جهاني بانك خوب حكمراني
 و بدهـد  دسـتور  كـه  روايـي فرمـان  حـاكم  منابع اسـلامي،  و »نهج البلاغه«مفاهيم بلند 

 هايارزش تمام به بايد و است مردم كارهاي متصدي بلكه ،نيست ،كند قدرت احساس
 از كـه  چـه آن دهدمي نشان مطالعه اين هايهنتيج. بگذارد مردم احترام معنوي و مادي

 حضـرت  توجـه  مـورد  پـيش  هـا قرن است، جهاني بانك مورد توجه خوب حكمراني
 كارهـا راه ارائـه  زمـان  دو سـاختاري  هايتفاوت به با توجه فقط است و بوده 7علي
 خوب حكمراني حقيقت كهآن حال ؛بود متفاوت خوب كمي حكمراني به رسيدن براي
 تبعـيض،  ظلـم،  هرگونه از دور به كشور بهتر چه اداره هر آن و بوده يكي دوره دو در

 اسـت؛  ... و دولـت  مديآناكار افراد، حقوق به مساوات، تجاوز عدم عدالتي، بي فساد،
 خـود  كـه  اسـت  شده فراواني توجه عبوديت و به تقوا 7علي حضرت كلام در البته

 كريم قرآن ،مؤمنان امير حضرت كلام در هم از طرفي و باشدمي فساد دفع براي عاملي
 اسـت  شده معرفي ناپذيرخلل و مستحكم ديني منابع عنوان به 9اكرم پيامبر سنت و
   .دهد ارائه را كارهاراه اند بهترينتومي مشكل وجود زمان در كه
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توان دريافت كـه در  روشني مي به ،شده در اين تحقيقبا توجه به مستندات ارائهلذا 

يي دو مفهـوم مـلازم   گـو پاسـخ ويژه قرآن و نهج البلاغـه مسـؤوليت و  همنابع اسلامي ب
چنـين از نظـر نظــام سياسـي   يي اسـت و همگوپاسخودن بملازمه مسؤول ؛ديگرنديك

اين  در 7نه حق و امتياز. امام علي ،حكومت از مقوله امانت و مسؤوليت است ،اسلام
اي براي ارتـزاق  نه وسيله ،اره فرمود: حكومـت امانتي است الهي براي خدمت به مردمب

ملاك خود در واگـذاري كـار بـر افـراد    ،به همين جهت .)5نهج البلاغه، نامه ( و درآمد
 دانســت و بودن فرد در مقابل آن مسـؤوليت مــي  گوپاسخخواهي و را ميزان مسؤوليت

يي را تنها منحصر گوپاسخايشان  هكاست  اين 7تي امامدر سـيره حكوم ،نكتـه ديگـر
س هرم قدرت أعنوان رهبلكـه خود را نيز ب ،بينـدهاي مياني مديريت جامعه نمـيبه لايه

داند. اين افتخار از آن مسلمين است كه پيشوايان ديني مي گوپاسخدر حكومت اسلامي 
 ـ ،آنان در اوج قدرت مـردم را بــا حقــوق     كـرده و عنـوان مسـؤول معرفـي    هخود را ب

بـه ايشـان    مـردان را ساختند و راه نظارت بر دولـت شـان آشـنا مـيسياسـي ،اجتمـاعي
بــا توجــه بــه مسـتندات      7اري علــي ددوره زمـام  آموختند كه ايـن مقولــه در  مي
  باشد.اوج خود قابل مشاهده مي شده درارائه
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